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  هفدهم ميلادي/ جايگاه وزيراعظم در سده ي يازدهم هجري نقش و

  
  چكيده

ونيم دوران حكومت صفوي فراز و نشيبهاي بسياري را ه مقام وزارت اعظم در طول دو سد
 پس از شخص شاه  ايقام وكيل داراي اختيارات گستردهدر ابتداي حكومت صفويان م. پشت سر نهاد

اما به تدريج اين مقام نفوذ وموقعيت والاي خود را در اداره امور كشور از دست داد و رئيس . بود
ديوانسالاري يا وزيراعظم از دوره ي شاه عباس اول ، اداره كشور را پس از شخص شاه عهده دار 

  .بودگشت كه معمولاً بنابر عرف ايراني 
جواني و بي تجربگي شاهان در نيمه دوم عصر صفوي، باعث افزايش قدرت وزراي اعظم در 

هفدهم ميلادي شديداً متكي به آرا /اين دوران گرديد و شاهان صفوي در سده ي يازدهم هجري
روند افزايش قدرت وزيراعظم به عالي ترين منصب . ونظريات مشورتي وزراي اعظم خود بودند

 ي صفويه، به خصوص از زمان سلطنت شاه صفي اول آغاز گرديد و تا به حدي افزايش ديواني دوره
  .يافت كه وزيراعظم با لقب اعتماد الدوله مورد خطاب قرار مي گرفت

مقاله حاضر با هدف بررسي سير تحولات اين مقام وتغييرات آن در طي سده يازدهم هجري 
 . استيافتهانجام 

 

  . ديوانسالاري، وزيراعظم ، اعتماد الدوله  صفوي، وزارت، :كليد واژه
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شاه قرار داشت و در سلسله مراتب اعمال قدرت وزيراعظم  در رأس هرم قدرت دولت صفوي
نشيب حوادث گوناگون   و اين مقام در طول دوران صفوي در فراز. بلافاصله پس از شاه جاي ميگرفت

عمده دولت صفوي اركان دولت خوانده مي صاحب منصبان . قرار داشت و مسير يكساني را طي ننمود
مورد اشاره » وزيراعظم ديوان اعلي« الملوك با لقب ةشدند و وزيراعظم كه در اغلب موارد در تذكر

. خاص او بود» اعتمادالدوله«لقب  مي آمد و به شمار» ركن الدوله«مي گيرد، از اركان هفتگانه  قرار
دوله ايران عمده ترين اركان دولت و قاطبه ي امراء درگاه عاليجاه وزيراعظم ديوان اعلي و اعتمادال«

ادي خزانه فمعلي و سرحدات ولايات ممالك محروسه، و دادوستد كل ماليات ديواني و وجوهات ان
عامره و غيره بيوتات از كل ممالك ايران و دارالسلطنه اصفهان بدون تعليقه و امر عاليجاه معظم اليه 

تعيين مناصب و ضمن كل ارقام البته بايد اولاً به مهر عاليجاه معظم اليه دادوستد نمي شود و ارقام 
  1.»رسيده، ثانياً به مهر آثار اقدس اعلي مزين گردد

اما در آغاز كار صفويان اين لقب و نظاير آن وجود نداشت و بالاترين مقام حكومت را 
سلطنت ايران به سال بر تخت اول چنانكه پس از جلوس شاه اسماعيل . مي ناميدند» وكيل«

وكيل نفس « بيگ شاملو كه يكي از قزلباشان بود به مقام للة سابق وي حسين لةم معلم يا ل1501/اه907
م اين مقام به 1507/اه913 اما از سال 2. گرديدنايليا به عبارت ديگر نايب السلطنه » نفيس همايون

ن مسعود معروف به اميرنجم به اين مقام ايرانيان واگذار شد، چنانچه ابتدا زرگري به نام نجم الدي
وظيفه او عبارت بود از اداره امور مالي و اداري و از حيث مرتبت دو پايه عالي تر از . منصوب گرديد

پس از وي اميرياراحمد اصفهاني معروف به نجم ثاني شاغل دو مقام وكيل و . امراء ديگر قرار داشت
مقام شامخ « ايراني ديگري به نام شاه حسين اصفهاني به م1514/اه920در سال . اميرالامراء گرديد

   3.يافت» اميربالاستقلال«جلال الدين تبريزي لقب  نايل گرديد و جانشين وي» وكيل ديوان وزارت
به عقيده سيوري، بدون ترديد منشاء تصميم شاه اسماعيل در انتصاب ايرانيان به مقام وكالت ، 

اين عمل او تلاشي آگاهانه جهت ادغام عناصر ترك و ايراني .  بودقزلباشان تشويش او از قدرت امير
به عنوان نمونه .  در مقايسه با وكيل، وزير مقام درجه دوم را داشت4.در دولت تازه تأسيس صفويه بود

كرياكجوجي  زميرزا       ،  وكيل بيگ شاملو به مقامللةم به هنگام انتصاب حسين 1501/اه907در سال 
  .  گرديدانتخاب» وزير صاحب ديوان«نيز به سمت 

يكي از تيره هاي خاندان از هماسب اول، معصوم بيگ صفوي كه تدر زمان سلطنت شاه 
 اما در انتصابات  شاه عباس اول، هنگام به تخت نشستن در سال 5.سلطنتي بود، وكيل گرديد
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ترفيع مقام  6.ناپديد شداز صحنه نيز م چنين مقامي ذكر نشده است و تقريباً لقب وكيل 1588/اه996
وزارت به مقام درجه اول مبين آن است كه شاه مي خواست هرگونه ابتكار و نفوذي را از نايب السلطنه 

كاهش نقش نظاميان در اداره امور كشور به ناچار به افزايش . بگيرد و آن سمت را به كلي منسوخ سازد
يد كه در اين برهه توانست به عنوان محسوس قدرت رئيس ديوانسالاران يعني وزيراعظم انجام

   7.كارگزاري مستقل امور كشور را در دست بگيرد و مقامات رقيب را تحت الشعاع قرار دهد
ره امور، قدرت وتوان جديدي به كشور اسيوري معتقد است اصلاحات شاه عباس اول در اد

 ش برغم اينكه اكثر جانشيناناو اداره كشور را بر چنان پايه محكمي بنا نهاد كه. وحكومت صفوي داد
فرمانروايان نالايقي بودند، تقريباً به مدت يك قرن پس از آن، دستگاه دولتي همچنان موفق به كار 

 قبلي اش به حركت     حتي تا اواخر دوران صفوي اين دستگاه كم و بيش با همان توان. خود ادامه داد
 عادل ظريفي را ميان عناصر مختلف نظام يعني تركرمز موفقيت شاه عباس در اين بود كه ت. ادامه داد

   8.مي كرد حفظ) غلامان(و قفقازي ها ) تاجيك ها(، ايرانيان )قزلباش ها(ها 
شاه عباس دوم ادامه يافت و در  روند افزايش قدرت وزراي اعظم در زمان شاه صفي اول و

فرمانروايان .  حرم بزرگ مي كردندمرسوم پادشاهان بود كه وليعهدها را در انزوايتمايل واقع بازتاب 
پس از شاه عباس اول، پرورش يافتگان خواجه سرايان و زنان حرم بودند و به ندرت با جهان خارج از 

مي رسيدند و به علت      جايي كه آنها در سنين نوجواني به قدرت  از آن. كاخ و حرم ارتباطي داشتند
 م، در برابر وظايف خطير و مهم اداره امپراطوري وسيع،عدم آشنايي با واقعيت هاي جهان بيرون از حر

بدين ترتيب اين گونه سلاطين به اعتبار وابستگي به اطرافيان، شديداً به نظر مشورتي . درمي ماندند
صدراعظم ها به طور سنتي مشاور اصلي پادشاه واغلب در دوره نوجواني به . صدراعظم ها متكي بودند

بخصوص اگر شاه هنگام جلوس صغير بود، وظيفه . ت كرده بودندنها خدمآ ومربي للةعنوان 
 شاه عباس دوم در زمان جلوس به تخت سلطنت در سال مثلاً. صدراعظم اهميت ويژه اي پيدا  مي كرد

بنابراين در چنين شرايطي ميرزامحمد ساروتقي وزيراعظم . م تقريباً ده سال سن داشت1642/اه1052
   9. يافت و در سالهاي بعد هم از آن استفاده كردبه قدرت فوق العاده اي دست

 صفوي كه با شاه عباس دوم شروع مي شود، تقريباً به طور مداوم از پادشاهاناما چون آخرين 
انجام امور مملكت كناره مي گرفتند و بيشتر سرگرم تفريح وخوشگذراني بودند، وزراي اعظم به همان 

 خويش بردوش احساس مي پادشاهانز آغاز زمامداري نسبت، مسئوليت سنگين اداره حكومت را ا
نفوذ بيشتر   جديد نوجوان تربيت شده حرم، انگيزه اي براي اعمال قدرت وپادشاهانضعف . كردند
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 در نيمه دوم حكومت صفوي از ميان تمامي صاحب 10.از شاه عباس اول گرديد وزراي اعظم، بعد
 مينورسكي با توجه به مفاد و. ام به شمار مي آمد وزيراعظم مهمترين شخصيت و مق11منصبان كشور،
 الملوك كه به اوضاع پس از شاه عباس اول نظر دارد، وظايف وزير اعظم را چنين ةمندرجات تذكر

كليه انتصابات اعم از مقامات عالي و داني با امضاء و تصديق وي به مرحله اجرا مي «: بيان مي كند
 عمليات تيزي كليه دادوستد مربوط به ماليات با وي بود و صحرسيد و اداره امور مالي مملكت و مم

كمپفر نيز در بحث از حدود  12.»كليه ارباب مناصب مملكتي را مورد مطالعه ودقت قرار مي داد
 خارجي و مذاكره با سفرا و تاختيارات وزير به امتياز ديگر وي اشاره مي كند كه تعيين مشي سياس

در دربار :  شاردن در اين خصوص مي نويسد13. رد باورها و اتحادها بودامضاء قراردادها و پذيرش يا
ايران رسم بر اين است كه پس از باريافتن هر سفير به حضور شاه كليه اسناد و درخواستهاي او در 
مجلس ضيافتي كه صدراعظم به افتخار او تشكيل مي دهد به دقت مورد مطالعه و مذاكره قرار مي 

 وه اول مذاكرات به توافق نينجاميد در جلسه بعد گفتگو با حضور مهماندار اعظم گيرد و اگر در جلس
   14.مترجم يا منشي سفير تا حصول نتيجه دنبال مي شود

در طي اين دوره و با از ميان رفتن نفوذ و قدرت امراء قزلباش، وزيراعظم قدرتي عظيم يافت 
يران و ديگر ممالك شرقي نام پادشاه همواره بر اگرچه در ا«: تا جايي كه شاردن با كمي غلو مي گويد

زبانها جاري و مورد احترام است اما چون صدراعظم مسئوليت امور كلي كشور را به عهده دارد پادشاه 
هيچ يك از فرامين شاه به هر مهر كه ممهور شده «:  و در جاي ديگر مي آورد15.»واقعي مملكت اوست

آنها .  وي در برابر حكاّم ولايات قدرت خاصي داشت16.» شودباشد بي تصديق وتأييد وي اجرا نمي
  .بدون كسب اجازه ي مخصوص حق حضور در دربار را نداشتند

اين روند افزايش قدرت وزراء از زمان سلطنت شاه صفي اول به واسطه عدم مداخله او در امور 
صه كه قبلاً در اختيار به خصوص با افزايش روند تبديل املاك ممالك به خا. ديواني آغاز گرديد

قزلباشها قرار داشت قدرت نظام ديوانسالاري و به ويژه قدرت وزيراعظم كه در رأس تشكيلات 
 تمركز بيشتر اداره امور 17.بر عرف ايراني بود، افزايش فراواني يافت ديوانسالاري قرار داشت و بنا

مقام برتر وزير . وانسالاري نهاده بودكشور از زمان شاه عباس اول، كاري بيشتر از گذشته، بر عهده دي
آنچه در مورد . »اعتمادالدوله و وزيراعظم«: از القابي كه اكنون به وي اعطا مي شد آشكار مي گردد

اين القاب مي توان گفت اين است كه لقب اعتماد الدوله معمولاً در خطاب و در محاوره به كار برده 
اين دو لقب حاكي از بزرگترين . كاتبات استعمال داشتمي شد در حالي كه وزير اعظم اصولاً در م
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ا يمي فرستادند        شاردن مي گويد در عرض حالهايي كه براي وي 18.منصب دولتي ايران داشت
  19.عرايضي كه در حضورش عرض مي داشتند وي را وزير اعظم خطاب مي كردند

 وزيراعظم را مي توان محور در واقع« :كمپفر در بحث از مقام وموقعيت وزيراعظم مي گويد
راهي كه به مقام . اداره امور ايران دانست زيرا تمام كارها وحيات عمومي  به دور وجود او جريان دارد

 ممكن است پيموده مردمرحمت اين  ومنزلت، نفوذ وثروت مي انجامد منحصراً ومنفرداً به لطف و
 بخواهد و عريضه اي را وزيراعظمكه  يوي تا آنجا پيش مي رود كه مي گويد فقط در صورت. »شود

عنوان كند شاه از آن با خبر مي شود و تنها اوست كه هرگاه از تقاضايي پشتيباني كند آن تقاضا مورد 
بدون موافقت شخص او در محدوده قدرت دولت هيچ اختياري، تغييري و . قبول شاه واقع مي گردد

   20. شودتجديدي انجام نمي گيرد و هيچ تصميمي اتخاذ نمي
لامي سوري هاي اتاختيارات وسيع صدراعظم در امپرا ميزان قدرت وتاريخي شاردن در توجيه 

وريها غالباً به وسيله ملتهاي جنگجو و تاين امپرا: دو نكته را مورد توجه قرار مي دهد و مي گويد
. برمي انگيخت    پيروزمندي تشكيل يافته بود كه مذهب و آرمانها و اميالشان آنان را به جنگجويي 

بنابراين هرگاه پادشاه با قسمتي از سپاهيانش براي كشورگشايي و فتوحات به سرزمينهاي دور مي رفت 
ناچار بود كسي را به عنوان صدراعظم با اختيارات تام براي حسن اداره امور كشور به جاي خود 

يها افراد خانواده را نيز با چون رسم پادشاهان مشرق زمين بر اين بود كه در لشكركش منصوب كند، و
   21.تر مي نمود خود همراه ببرند انتخاب صدراعظم لازم

درمورد دليل دوم، شاردن با نگاهي به دوران نزديك خود مي گويد چون به طوركلي 
حرم پرورش يافته اند غالباً سزاواري پادشاهي  خواجگان و هاي اسلامي ميان زنان و پادشاهان حكومت

يين سلطنت را نمي دانند، از اين رو لازم است شخصي درستكار بنام صدراعظم مهام امور آ را ندارند و
   22.گرددم كشور گسيخته نظمملكت را اداره كند تا شيرازه ن

بنابراين به سخن ديگر چون در مشرق زمين پادشاهان غالباً اوقات خود را صرف خوشگذراني 
نكوشد ديري نمي گذرد كه مهمات امور از طريق نظم كشور  مي كنند، اگر صدراعظم به حراست و

اين دو از   وشودسراسر كشور آشفته وگرفتار فتنه وآشوب مي  صلاح منحرف مي گردد و صواب و
  .جمله دلايل وجوب انتخاب صدراعظم، و واگذاري اختيارات وسيع به وي مي باشد

 مي شود اين است وظايف صدراعظم به عنوان يك پرسش مطرح آنچه در بررسي اختيارات و
 شده ياعمال م كه آيا هيچ گونه نظارتي بر اقدامات وزيراعظم به عنوان مهمترين مقام اجرايي كشور
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 الملوك به اين نتيجه مي رسد كه وزيراعظم داراي اختيارات ةاست؟ مينورسكي با بررسي تذكر
ظاهراً عمده .  صحيح بودنامحدود نبوده، بلكه حتي عمليات وي نيز محدود به مقررات و قواعد اداري

 وي سپس براي روشن شدن مطلب، 23.اختيارات وزير اعظم محدود به امور مالي واداري مي شده است
  .بيوتات بررسي مي كند مستوفي الممالك و ناظر عمليات او را در قبال ناظر دفتر همايون و

ت كه ناظر يا صدراعظم داراي بازرسي اس: در خصوص ناظر دفتر همايون شاردن مي نويسد
ديگر مصادر . سمت منشي اول وزير اعظم با اوست كند و شاه انتخاب مي را او .مبصر ناميده مي شود

دفترخانه همايون اعلي كه رئيس آن ناظر . الي نيز بازرساني با اين شيوه در دفتر خود دارندعامور 
توقيع منشي كل  صديق ودر عين حال عمليات وزير بايد به ت  وهمذكور است منشي وزيراعظم بود

  24.برسد

مستوفي    يكي هم انجام امور مالي بود وهمكار نزديك وي در اين مورد اعظماز وظايف وزير
ييد أ چنين به نظر مي رسد كه وزير اعظم از لحاظ اجرايي در قلمرو امور مالي به تظاهراً. الممالك بود

وزراء شوراي عالي بدون تصديق  «:ي كندچنانكه شاردن تصريح م. مستوفي الممالك نيازداشته است
تجويز مشاراليه  در ماليات ديواني تصديق و نمي نمايند و مشاراليه از ماليات ديواني چيزي دادوستد

  25.»اعتماد است مناط اعتبار و

بر اساس تشكيلات دوگانه موجود در دستگاه حكومت صفوي وزيراعظم رئيس ديوان ممالك 
ناظر در كليه اموري كه به :  شاردن در اين مورد مي گويد26.ر خاصه بودناظر بيوتات متصدي امو و

صدراعظم نيز به نوبه خود در كليه . نوعي با درآمدهاي شاه بستگي دارد دخالت ونظارت مي كند
تر اديگر مأموران ذي صلاح براي مطالعه ناظر وثبت در دف حسابهايي كه نمايندگان شاه و صورت

 نظارت مي كند تا مبادا ناظر با اختيارات و قدرت نفوذي كه دارد به بهانه دارندمربوط ارسال مي 
دخالتها كه شايد هرگز داراي   شاردن به اين تماسها و27.م بي پناه بيداد كندداحقاق حقوق پادشاه بر مر

 حدود نظارتها به شايستگي و عمليات و نبوده است و بيشتر ابتكار وو مشخص ثغور معين  حدود و
مي توان گفت كه اين   در واقع . لياقت متصدي مقامات بستگي داشت، اشاره مختصري مي كند

به هر ترتيب، طبق روايت شاردن صدراعظم افزون بر . نظارت متقابل جنبه منظم و نهادينه شده نداشت
 به سخن ديگر ناظر و. داشتنيز وظايف خاص خود از سوي پادشاه سمت بازرسي در امور خالصه را 

چون اين دو تن متمايزترين، برجسته ترين  صدراعظم در كارهاي يكديگر متقابلاً نظارت مي كردند و
  28.به تدبير ايشان اداره مي گرديد و بانفوذترين شخصيتهاي درباري بودند غالب امور مهم زيرنظر و
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 يا همان نكته قابل توجه ديگر اينكه ، هيچ يك از مناصب درباري به اندازه مقام وزارت اعظم
به همان نسبت اغوا  اعتمادالدوله دولت صفوي، براي صاحب خود اعتبار وثروت به همراه نمي آورد و

همچنين هيچ مقامي مانند وزير اعظم در معرض توطئه رقيبان و سعايت حسودان . كننده تر هم نبود
. مي رفت         حتي زندگي وزير تهديدي هميشگي به شمار  اين وضع براي مقام و .قرارنداشت

ا قدرت مطلق مملكت يعني شخص شاه برخوردار هبنابراين از نظر تئوري وزير تا وقتي كه از حمايت تن
حيات وزيراعظم به يك اشاره  از اين روست كه به عقيده كمپفر مقام و. بود، وزارتش تداوم مي يافت

عارف در شاه، ممكن بود به مويي بروز حالات غير مت يا اين اشاره به علت زودخشمي و شاه بسته بود و
حامي وزير را در قبال حملات رقبا از ميدان به  اين گونه حالات مي توانست تنها پشتيبان و.وصل باشد
 29.دور كند

جايي كه قدرت شاه مافوق همه نيروها بود و جان و مال كليه مقامات در اختيار او قرار  از آن
ترين خطا يا سوءظن يا سعايتي اين مقامات مورد داشت، امكان اين وجود داشت كه با كوچك

در ميان بزرگان كشور . مغضوبيت شاه قرار گيرند و مايملك و حتي زندگي خود را از دست بدهند
 بيش از همه ي وزيراعظم، كه اصولا رابطه اي نزديك تر از ساير صاحب منصبان با شاه داشت، ظاهراً

همواره شمشير دموكلس بر فراز سر وزيراعظم  «.شتدرباريان ديگر در معرض اين خطر قرار دا
30. اين تعبيري است كه كمپفر از وضع متزلزل اين مقام ارائه داده است.»آويخته است

 

 و همواره در  در معرض تهديد به اعدام بودند با اينكه كمپفر مي گويد كه وزيران اعظم دايماً
هفدهم فقط معدود كساني به فرمان شاه / ه يازدهمولي با  وجود اين در سدبيم هلاكت به سرمي بردند 

از بين دوازده صاحب منصبي كه در دوران شاه عباس اول، شاه صفي، شاه عباس دوم و . به قتل رسيدند
، و )م1588-1589 /ه996 –998(ميرزا محمد: شاه سليمان به اين مقام رسيدند، فقط دو تن اعدام شدند

 اما در عوض بيشتر اتفاق مي افتد كه آنها 31،)م1631–1635 /ه1041–1044(ميرزا طالب خان ناصري 
دارايي اش را مصادره و او را به يكي از بقاع  تمام يا قسمتي از. را از كار معزول كرده، خانه نشين كنند

 در برخي مواقع نيز آنها دوباره مقام پيشين خود را تصدي مي كردند نظير خليفه 32.متبركه تبعيد نمايند
 / ه1055–1064(و ) م1624 –1632/  ه1033–1041(:  كه دوبار به وزارت اعظمي رسيدسلطان
 و يا شيخ علي خان زنگنه كه پس از حدود چهارده ماه از عزل خود ، دوباره به كار 33)م1645 –1654

   34.برگشت
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 هرچند كه پادشاهان اختيار جان و مال رعاياي خود را داشتند و هيچ قانون و معيار اخلاقي
اعمال اراده ي آنان را محدود نمي كرد، اما باز از اينكه وزراي اعظم خود را كه به شدت پايبند اجراي 

 خودداري نمايند خود را ناقض شريعت معرفي مقررات مذهبي بودند اعدام كنند و از اين رهگذر علناً
كه صدراعظم هاي با همه مشكلات و موانع و خطرات « :رو شاردن معتقد است از اين. ورزيدندمي 

ايران در پيش دارند، خاتمت كار ايشان بسي بهتر و محمودتر از صدراعظم هاي كشور عثماني است، 
  35».زيرا كمتر اتفاق مي افتد كه پادشاه ايران به ريختن خون صدراعظم خود فرمان دهد

ي جستند م من و متدين بودند كه از جو عشرت زده دربار بيزاري ؤاغلب اين وزيران مرداني م
. و اين خود موجب شده بود كه به عزت و احترامشان نزد عموم طبقات مردم به مقدار زياد افزوده شود

بسياري از آنان از سادات مورد احترام بودند، به زيارت حج رفته بودند و يا با خاندان سلطنتي 
قات توهين ها و  با اين حال اين اشخاص ناگزير مي شدند كه در برخي او36.خويشاوندي داشتند

، اگر نمي خواستند در مي خوارگي آنها شركت  تحقيرهاي شاهان مي پرست و هم پياله هاي او را
   37.جويند، تحمل كنند

دسيسه كاريها و روابط پنهاني درباريان، به خصوص خواجه ها و زنان ساكن حرم كه در تلاش 
سر راه اعمال وظايف وزيراعظم ايجاد در امور عمومي مملكت دخالت كنند و اغلب مانعي تا بودند 

گاه اتفاق مي افتاد كه تصميماتي كه در . مي كردند، از زمره ي مشكلاتي بود كه او با آن روبرو بود
اين  38.مي گرديد      لغو دربار شوراي مملكتي گرفته شده بود با اعمال نفوذ ملكه مادر و خواجه هاي 

امور مملكت در اواخر دوران صفوي موجب كاهش ارتباط موضوع يعني افزايش دخالت اهل حرم در 
كاسته تر مي شد، وزير اعظم   هرچه از ارتباط وزيراعظم با شاه . مستقيم بين شاه و صدراعظم گرديد

از اين رو بود كه وي اغلب با خواجه . بيشتر مي كوشيد تا با اعضاي حرم روابط حسنه برقرار كند
ند در داخل حرمسرا به حضور شاه شرفياب شوند به مذاكره مي سرايان كه بدون مانع مي توانست

   39.پرداخت
البته در منابع و وقايع نگاريهاي داخلي اين مطالب چندان انعكاسي نداشته است و بيشتر در 

بنابراين علي رغم . گزارش سياحان اروپايي است كه ما از وقايعي در اين رابطه مطلع مي شويم
زات مهمي كه صدراعظم دارا بود كاركردن و فعاليت براي از ميان برداشتن اختيارات وسيع و امتيا

  .معضلات براي وي سخت دشوار مي نمود
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 ي مراكز تصميم گيري به اين نتيجهشاردن در بحث از اقتصاد سياسي ايران، با اشاره به دوگانگ
مقررات همه امور .  نيستسياست ايران مبتني بر اساس نظم ثابت و قابل اطمينان«: رسد كه مي گويد مي

هاي خاص تنظيم يافته، و هر كار مهم به دليلي خاص مطرح مي شود و مورد عمل قرار مي  به مناسبت
 40».ت كه وزيران همواره در انتظار آنند كه هاتف غيب الهام بخش آنان باشدسگيرد و اين بدين سبب ا

خلاف اروپا هيأت وزيران مسؤول اداره ي در ايران برشاردن دليل ديگر اين امر را اين مي داند كه 
احب منصبان ارشد كليه صبا ياري و راهنمايي وزيراعظم و بلكه اين شاه است كه . امور مملكت نيست

  .     امور مهم كشور را عهده دار است و آن را اداره و هدايت مي نمايد
ذاتي مناصب قاطبه رودي متي با اشاره به اين گونه مشكلات و به طوركلي وضوح بي ثباتي 

ديوانسالاران در نظام حكومتي سنتي ايران و وجود ابهام در جايگاه وزيراعظم در سمت ديوانسالاري 
ايرانيان، معتقد است وزير اعظم در واقع تلفيقي از نقش رئيس نظام ديواني و كارگزار شخصي شاه بود 

نعطاف پذيري دستگاه حكومتي وي همچنين به ا.  گرفتميبل وي رشته امور را در دست كه از قِ
 به معني پايان عمر سياسي او ايران اشاره مي كند و اينكه تنزل درجه يا عزل صدراعظمي لزوماً

خان پس از يك دوره عزل موقت، دوباره به مقام خود   عليخمحسوب نمي گرديد، چنانچه شي
  41.منصوب و تا پايان عمر، با حفظ مقام به موفقيت هاي چشمگيري نايل آمد

به طوركلي در اواخر عهد صفوي، نتيجه اعتلاي موقعيت اجتماعي وزيراعظمي يعني منصبي 
كه مدت هاي مديد در انحصار منافع قبيله اي و تحت امر نظاميان و يا تابع سلطاني قدرت طلب قرار 

 رها. داشت، به تضعيف نفوذ عامل قبيله اي و كاهش مداخله شاه در امور جاري ممكلت منتهي شد
 مستقل با وزارت ميرزا دي واقعاًاشدن اين منصب از انحصارهاي گذشته و سير آن به طرف استقرار نه

 1661(در دوره وزارت محمد بيگ . شروع گرديد) م1634 – 1645/ ه1043 –1055(محمد ساروتقي 
نه خان زنگ شيخ علي  به مرحله پيشرفته اي رسيد و بالاخره در زمان  ) ه 1064 –1071/م1654 –
  42.به اوج خود نايل آمد) م1669–1689/ ه1080 –1100(

شاخص ترين تحول كه ناشي از ضعف دستگاه اجرايي سلطنت مي شد و اهميت وزيراعظم را 
 كه املاكيبر اين اساس ايالات و .  بود»خاصه« و »ممالك«توجيه مي كرد ، جا به جا شدن قدرت ميان 

 خصوص پس از دوره شاه عباس اول تبديل به املاك سلطنتي اين دولتي بود به تدريج و بهتا پيش از 
هزينه هاي جاري      تصرف شاه بر  واين جريان به همان ميزان كه سبب ازدياد دخل 43.يا خاصه گرديد

. مملكت مي شد، از سوي ديگر وسايل دست اندازي حرم نشينان را به قلمرو سلطنت فراهم مي آورد
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ط سياسي، اجتماعي نيمه دوم حكومت صفوي شاه تمام دوره جواني جايي كه بر اساس شراي از آن
ناخواه زمينه افزايش صميميت ميان وي و ملازمان شخصي اش  خود را در حرم مي گذرانيد، خواه

اين نوع صميميت كه با احساس و عاطفه .  و اهميت وزيراعظم نيز بالا مي رفتگرديدفراهم مي 
به . پيوندهاي رسمي تري بود كه شاه با مقامات اداري خود داشتپرورده شده بود خيلي محكم تر از 

همين دليل است كه مي بينيم در حالي كه مخالفت اصلي با ميرزا محمد ساروتقي در زمان شاه عباس 
خان به طور  دوم در ميان نيروهاي قزلباش شكل گرفته بود، صدراعظم هاي بعدي نظير شيخ علي

 را در صف خواجه سرايان، كه حريفان اصلي كسب قدرت در حكومت فزاينده اي بايد مخالفان خود
  .شاه سليمان بودند، پيدا مي كردند
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